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Abstract
The term honor, despite its common use, in jurisprudence and Islamic legal texts 
and Iranian laws, a single and clear concept of it has not been presented, which 
causes ambiguity in determining the rights and duties of individuals; Because ab-
breviating words naturally also summarizes the sentence, and as a result, applica-
ble rules may be disturbed and not implemented due to the abbreviation of one of 
the words and its ambiguity. This article aims to conceptualize and examine the 
different uses of honor in Islamic jurisprudence and legal texts and Iranian laws 
in a descriptive-analytical way. By examining the various uses of this term in the 
mentioned texts, this research has come to the conclusion that there is no compre-
hensive and specific definition of the range of people that this term includes, but 
it is certain from the examination of the various uses that it is applied to relatives. 
The relative and causal females of a person such as a person’s wife, mother, sister 
and daughter; Although in some applications, it is also applied to male relatives, 
but its inclusive circle has not been specified in detail. Also, the meaning of the 
concept of defamation is an illicit sexual act; However, in some applications, other 
behaviors such as touching out of lust and even inappropriate sexual relationships 
with people are also considered as dishonor.
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چکیده
اصطــاح نامــوس، بــا وجــود کاربــرد شــایع آن در متــون فقهــی، حقوقــی اســام و قوانیــن ایــران، 
مفهــوم واحــد و روشــنی از آن ارائه‌نشــده کــه ایــن امــر، موجــب ابهــام در تعییــن حقــوق و تکالیــف 
افــراد  می‌گــردد. ایــن مقالــه در صــدد مفهوم‌شناســی و بررســی کاربردهــای مختلــف نامــوس، در 
متــون فقهــی، حقوقــی اســام و قوانیــن ایــران بــه روش توصیفــی- تحلیلی اســت. ایــن پژوهش با 
بررســی کاربردهــای مختلــف ایــن اصطــاح، در متــون مذکــور، بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه تعریــف 
جامــع و مشــخصی دربــاره محــدوده افــرادی کــه ایــن واژه شــامل آنهــا می‌شــود، وجــود نــدارد، ولــی 
قــدر متیقــن از بررســی کاربردهــای مختلــف، اطــاق آن، بــه بســتگان انــاث نســبی و ســببی فــرد از 
قبیــل همســر، مــادر، خواهــر و دختــر فــرد اســت؛ گرچــه در برخــی کاربردهــا، بــه بســتگان ذکــور 
نیــز اطــاق گردیــده اســت، امــا دایــره شــمولی آن نســبت بــه بســتگان بــه صــورت دقیــق مشــخص 
نشــده اســت. هم-چنیــن قــدر متیقــن از مفهــوم اصطــاح هتــک ناموس، عمل نامشــروع جنســی 
اســت؛ گرچــه در برخــی کاربردهــا، رفتارهــای دیگــر از قبیــل ملامســه از روی شــهوت و... و حتــی 

نســبت‌های نــاروای جنســی بــه افــراد نیــز هتــک نامــوس تلقــی شــده اســت.
واژگان کلیدی

ناموس، بستگان نسبی و سببی، دفاع از ناموس، هتک ناموس.
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مقدمه

یکــی از واژگان بــه‌کار رفتــه در متــون فقهــی و حقوقــی و قوانیــن موضوعــه ایرن، 
کــه بــا وجــود نامشــخص بــودن مفهــوم و قلمــرو شــمول و مصادیــق آن، نــه در میان 
فقهــا و متقدمــان و نــه در میــان حقوقدانــان و متأخــران، بحث مفصل و شایســته‌ای 
در مــورد آن صــورت نگرفتــه، واژه نامــوس اســت و ایــن امــر، موجــب بــروز تفــاوت 
ــن قلمــرو آن شــده کــه  و در برخــی مــوارد، تناقــض در برداشــت از مفهــوم و تعیی
ــوم  ــق مفه ــن دقی ــی خــاص خــود را دارد و ضــرورت تبیی ــی و قانون تبعــات حقوق
ــق و صریحــی  ــای دقی ــی کــه معن ــرا ذکــر کلمات ــد؛ زی و قلمــرو آن را اقتضــا می‌کن
ــات  ــتفاده از کلم ــرورت اس ــد و ض ــون می‌کاه ــنی قان ــت و روش ــدارد، از صراح ن
و اصطلاحــات صریــح بــه هنــگام نــگارش مــواد قانونــی، در قوانیــن کیفــری کــه بــا 
جــان مردمــان ارتبــاط دارد، دوچنــدان اســت. البته شــاید فقهــا و حقوقدانــان آن را از 
بدیهیــات دانســته و نیــازی بــه تبییــن و تعریــف آن ندیده‌انــد، امــا بــا بررســی نظــرات 
ــی  ــا بدیه ــه تنه ــود، ن ــن می‌ش ــن واژه، روش ــران از ای ــب نظ ــت‌های صاح و برداش
نیســت، بلکــه در برخــی مــوارد، باورهــای متناقضــی در ایــن خصــوص وجــود دارد 

کــه نیــاز بــه تتبعــی جامــع را اقتضــا می‌کنــد.
ســؤال اصلــی پژوهــش، ایــن اســت کــه مفهــوم دقیــق واژه نامــوس و قلمــرو آن 
چیســت و شــامل چــه مصــداق یــا مصادیقــی می‌شــود؟ آیــا واژه نامــوس صرفــاً بــه 
بســتگان انــاث نســبی و ســببی فــرد اطــاق می‌شــود یــا بســتگان ذکــور را نیــز در بــر 
می‌گیــرد. کدام‌یــک از بســتگان و تــا چــه طبقــه و درجــه از قرابــت، مشــمول قلمــرو 
نامــوس می‌شــوند؟ آیــا می‌تــوان گفــت تمامــی اشــخاصی کــه خطــری، متوجــه آنــان 
گاه و بــه صــورت غریــزی بــه ســمت حمایــت و دفــاع از  اســت و انســان، ناخــودآ
ــا  ــیع‌تر آی ــیر وس ــوند؟ در تفس ــوب می‌ش ــوس او محس ــود، نام ــیده می‌ش ــان کش آن
ــان، وطــن و  ــن، زب ــه مشــترک )دی ــه نوعــی، علق ــه ب ــرادی را ک ــی اف ــوان تمام می‌ت
...مشــترک( بــا یکدیگــر دارنــد، نامــوس یکدیگــر قلمــداد کــرد؟ آیــا می تــوان مدعی 
شــد کــه عرفــا نمی‌تــوان مفهــوم و قلمــرو مشــخصی بــرای ایــن واژه تعریــف نمــود 
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و بســته بــه محــل اســتفاده، تمامــی تعابیــر فــوق را می‌تــوان صحیــح تلقــی کــرد؟ 
ضــرورت ایــن بحــث از آن جهــت اســت کــه می‌توانــد آثــار کاربــردی متعــددی 
ــت  ــوس عینی ــاع مشــروع از نام ــره آن، در موضــوع دف ــن ثم داشته‌باشــد و مهم‌تری
ــات  ــن جنای ــزوم مجــازات مرتکبی ــد کــه یکــی از اســتثنائات در خصــوص ل می‌یاب
محســوب می‌شــود و بــا اســتناد بــه آن می‌تــوان شــخصی را کــه مرتکــب قتــل شــده، 
از مجــازات نجــات داد، ماننــد زنــی کــه در مقــام دفــاع از پســر ۱۲ ســاله خــود کــه 
مــورد تعــرض قــرار گرفتــه، فــرد مهاجــم را بــه قتــل برســاند و بــرای اباحــه عمــل 
خــود، بــه نامــوس بــودن شــخص مــورد حملــه بــرای خــود و لــزوم دفــاع مشــروع از 

نامــوس اســتناد کنــد.
از دیگــر آثــار کاربــردی آن، در موضــوع محاربــه اســت کــه بــه حکــم مــاده 
ــوس  ــا نام ــال ی ــان، م ــد ج ــه قص ــاح ب ــیدن س ــت از »کش ــارت اس 279ق.م.ا عب
مــردم یــا ارعــاب آنهــا« کــه در آنجــا نیــز همیــن ســوال مطــرح می‌شــود. هم‌چنیــن 
در موضــوع کمــک بــه دیگــری در راســتای حفــظ مــال، جــان، عــرض یــا نامــوس، 
کــه در مــاده 510 قانــون فــوق آمــده ، نامعلــوم بــودن مفهــوم نامــوس، قاضــی را در 
صــدور حکــم صحیــح، بــا مشــکل مواجــه می‌ســازد؛ چــرا کــه قــدر متیقــن از مــوارد 
کاربــرد واژه نامــوس در متــون فارســی، بســتگان انــاث نســبی و ســببی مــرد اســت و 
در برخــی کاربردهــا بــه بســتگان ذکــور نیــز اطــاق شده‌اســت. همچنیــن، اصطــاح 
هتــک نامــوس، بــه عمــل منافــی عفــت و گاه بــه امــور دیگــری از قبیــل ملامســه از 
روی شــهوت و...نیــز اطــاق گردیده-اســت. بدیــن ترتیــب روشــن می‌گــردد کــه 
بحــث نامــوس در عمــده منابــع فقهــی و حقوقــی مطــرح شــده و قوانیــن و مقــررات 
خاصــی در مــورد آن وضــع شده‌اســت، امــا مفهــوم و قلمــرو آن، بــه صــورت دقیــق 

ــت.  ــخص نشده‌اس مش
یکــی از موضوعــات مرتبــط بــا نامــوس، موضــوع دفــاع مشــروع اســت کــه در 
ایــن زمینــه مقالاتــی نوشــته شــده و از جملــه آنهــا مقالــه »بررســی فقهــی حکــم قتــل 
در مقــام دفــاع از نامــوس یــا مــاده 630 قانــون مجــازات اســامی« اســت کــه بــه 
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تحلیــل فقهــی قانــون مجــازات اســامی در مــورد دفــاع از نامــوس و علــت وضــع 
ایــن حکــم پرداخته‌اســت. هم‌چنیــن »قتــل در مقــام دفــاع«، عنــوان مقالــه دیگــری 
ــی  ــرد اجنب ــن خصــوص چــاپ شــده و در آن، کشته‌شــدن زن و م ــه در ای اســت ک
ــار همســرش،  ــه در کن ــه خاطــر مشــاهده آن مــرد بیگان توســط شــوهر آن زن کــه ب
بــا وضــع نامناســبی، آن دو را بــه قتــل رســانده‌بود، از جهــت قضایــی و اجتماعــی 

ــرار گرفته‌اســت. ــورد بررســی ق م
پایان‌نامــه‌ای هــم بــا عنــوان »واکاوی جامعــه شــناختی مفهــوم نامــوس بــا تأکیــد 
بــر کردســتان« در دانشــگاه تهــران دفــاع شــده کــه در آن، مفهــوم نامــوس از نــگاه زنــان 
30 تــا 45 ســاله ســنندجی، بــا توجــه بــه دو عامــل طبقــه اجتماعــی و تحصیــات، 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و پژوهشــگر چنیــن نتیجــه گرفتــه کــه نامــوس، شــکلی از 
نظــام ســلطه اســت کــه طبــق آن، زن مشــروعیت و جایــگاه اجتماعــی لازم را نداشــته 
و در موقعیــت فرودســتی قــرار می‌گیــرد و از همیــن رو، خشــونت‌های زیــادی بــر او 
اعمــال می‌شــود. مقالــه‌ای نیــز از همیــن نویســنده بــا عنــوان »مفهــوم نامــوس و نقــش 
آن در خشــونت علیــه زنــان« نوشته‌شــده کــه ظاهــرا مســتخرج از همیــن پایــان نامــه 

اســت و بــا وجــود جســتجوی زیــاد، دسترســی بــه ایــن مقالــه امــکان پذیــر نشــد.
وجــه امتیــاز ایــن پژوهــش نســبت بــه پژوهش‌هــای مشــابه، در ایــن اســت کــه بــه 
مفهوم-شناســی و تعییــن قلمــرو معنایــی آن، در فقــه و حقــوق اســامی پرداختــه‌ 
کــه در هیچ‌کــدام از منابــع فقهــی و حقوقــی و هم‌چنیــن مقــالات یادشــده، ایــن کار 

صــورت نگرفته‌اســت.

1. مفهوم‌شناسی ناموس در منابع لغوی

نامــوس، واژه‌ای عربــی از مــاده نمــس اســت کــه در قاموس‌هــای عربــی معانــی 
متعــددی بــرای آن ذکــر شده‌اســت؛ برخــی آن را بــه »صاحــب ســر« معنــا کرده‌انــد 
ــد  ــت، آگاه می‌گردان ــان اس ــران پنه ــه از دیگ ــورش ک ــن ام ــان، او را از باط ــه انس ک
)فراهیــدی، 1410، ج7،ص276/ جوهــری، 1410، ج3، ص986/ اســماعیل 
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ــری، 1420، ج10،  ــاد، 1414، ج8، ص346/ حمی ــن عب ــاد و صاحــب ب ــن عب ب
ص6758( و یــا از آن بــه »صاحــب ســرّ خیر«نقطــه مقابــل جاســوس کــه صاحــب 
ســرّ شــر اســت، تعبیــر کرده‌انــد. بــر فرشــته مقــرب خــدا، جبرئیــل نیــز از آن 
ــان اســت،  ــران پنه ــر دیگ ــه ب ــب ک ــال، او را از وحــی و غی ــه خــدای متع ــت ک جه
گاه می‌گردانــد، »ناموس«یــا »النامــوس الاکبر«اطــاق شده‌اســت )فراهیــدی،  آ
ج7، ص276/ ابن‌اثیــر جــزری، بی‌تــا، ج5، ص119/ ابن‌منظــور، 1414، ج6، 
ص626/  ج2،  بی‌تــا،  فیومــی،  ص160/  ج1،   ،1417 زمخشــری،  ص244/ 
ابن‌فــارس، 1404، ج5، ص481/ طریحــی، 1416، ج4، ص120/ ســعدی، 
ــز صــورت  ــر اعظــم)ص( نی ــن اطــاق توســط شــخص پیامب 1408، ص63(. ای

ص217(.   ،1380 گرفته‌اســت)رضی، 
هم‌چنیــن بــه تعبیــر طریحــی، از صحیفــه‌ای کــه دیــوان شــیعه  در آن قــرار دارد، 
نیــز تعبیــر بــه نامــوس شده‌اســت؛ چنان‌کــه در حدیثــی آمــده کــه »یــا فــان هــات 
ــه  ــی‌آورد ک ــی را م ــه بزرگ ــاور، و آن شــخص، صحیف ــوس را بی ــوس...«؛ نام النام
ــد مــراد از نامــوس در اینجــا، صحیفــه‌ای  ــارت اســتفاده می‌کن طریحــی از ایــن عب
اســت کــه دیــوان شــیعه در آن اســت و اســامی شــیعه و پدرانشــان، در آن صحیفــه 
قــرار دارد )طریحــی، 1416، ج4، ص119(. در برخــی قاموس‌هــای فارســی نیــز 
، واژه نامــوس را بــه معنــای: 1- شــرع و دیــن و احــکام الهــی؛ 2- قاعــده، دســتور 
و قانــون )دهخــدا، 1342، ج49، ص237( دانســته‌اند، هرچنــد بــه نظــر می‌رســد 
بیــان معنــای »ملائکــه« بــرای نامــوس )دهخــدا، 1342، ج49، ص237(، ناشــی 
از اشــتباه در برداشــت، از مفهــوم لقــب جبرئیــل اســت کــه او را نامــوس اکبــر 
ــان  ــرای آن بی ــر ب ــی زی ــر، معان ــای دیگ ــی قاموس‌ه ــن در برخ ــد. هم‌چنی خوانده‌ان
شــده اســت: 1- قانــون و شــریعت الهــی؛ 2- آبــرو و نیــک نامــی؛ 3- عصمــت و 
شــرف )معیــن، 1392، ج6، ص411(. در باب‌هــاى گوناگــون فقهــى از آبــرو بــه 
ــد بــاب طهــارت، صــاة، حــج، جهــاد و تجــارت  ــر شده‌اســت، مانن نامــوس تعبی

ــاهرودی، 1426، ج1، ص83(. ــمی ش )هاش
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2. مفهوم‌شناسی و مصداق‌شناسی ناموس در روایات شیعی

ــه  ــت؛ چنان‌ک ــوس شده‌اس ــه نام ــر ب ــدا تعبی ــت خ ــیعی، از حج ــات ش در روای
ــا وصــف نامــوس دهــر توصیــف کرده‌اســت »ألا إنّ  ابوبصیــر، امــام باقــر )ع( را ب
هــذا ...نامــوس الدهــر« )ابن‌شــهر آشــوب مازندرانــی، 1379، ج4، ص183/ 
بحرانــی، 1413، ج5، ص132(. در برخــی از زیــارات امــام علــی )ع( نیــز، از آن 
هْــرِ وَ نَامُوسُــهُ«  ــكَ خَیْــرُ الدَّ حضــرت، تعبیــر بــه نامــوس دهــر شده‌اســت »وَ أَشْــهَدُ أَنَّ
ــت)ع(،  ــر از اهل‌بی ــات متوات ــری مشــهدی، 1419، ص245( چنان‌کــه روای )حائ
امــام زمان)عــج( را نامــوس عصــر توصیــف می‌کنــد )عاملــی اســترآبادى، 1426، 
ص532(. ســیدبن طــاووس نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره کرده‌اســت »أنّ إمــام 
ــه  ــر، ب ــن تعبی ــی، 1429، ص520(. ای ــاووس حل ــر« )ابن‌ط ــان ناموس‌العص الزم
لحــاظ صاحــب اســرار الهــی بــودن آن‌حضــرت اســت. در مناظــره‌ بیــن امــام علــی 
ــف شــده  ــوس حضــرت موســی)ع( توصی ــودی، آن حضــرت، نام ــرد یه )ع( و م
ــكَ نَامُــوسُ مُوسَــى« )کلینــی، 1407، ج4، ص183( کــه مــراد وی، ایــن  »أَشْــهَدُ أَنَّ
گاه  بــود کــه آن حضــرت، صاحــب ســر حضــرت موســی)ع( بــود و از باطــن امــر او آ
ــان صالحــی کــه حافــظ  ــن از زن ــود )مجلســی، 1404، ج16، ص442(. هم‌چنی ب
اســرار، آبــرو، نامــوس، امــوال و شــؤون همســران خــود هســتند، تعبیر بــه »حافِظاتٌ 

ــی، 1418، ج3، ص169(. ــینی تهران ــاء، 34( )حس ــت )نس لِلْغَیْبِ«شده‌اس
ــودن  ــی ب ــرار اله ــظ اس ــاظ حاف ــه لح ــی، ب ــای اله ــه حجت‌ه ــوس، ب ــاق نام اط
آنهــا اســت و ایــن، یکــی از مصادیــق نامــوس اســت و از کاربردهــای شــایع نامــوس 
در اســام، بســتگان انــاث انســان اســت کــه ایــن دیــن، بــرای آنهــا، جایــگاه ویــژه‌ای 
قائــل اســت و حفــظ نامــوس خــود و دیگــران را در کنــار حفــظ دیــن، جــان و مــال، 
ــروی  شــخص  ــا آب ــی دروغــى را كــه جــان، نامــوس ی ــات دانســته‌ و حت جــزو واجب
محترمــى را حفــظ كنــد، نیكــو شــمرده )جناتــی شــاهرودی، بی‌تــا، ص334( و در 
روایــات اســامی، در کنــار دفــاع از جــان و مــال، از کســی کــه در راه دفــاع از نامــوس 



مر فقه و حقوق اسلادمفهوم شناسی ناموس  
وم

و د
ت 

س
 بی

ال
س

14
04

ار 
 به

ار/
چه

دو
شتا

ه ه
ار

شم
 

191

ــر شــده1 )مجلســی، 1406، ج2، ص568( و بلکــه ارزش  کشته‌شــود، شــهید تعبی
دفــاع از نامــوس، بالاتــر از دفــاع از جــان و مــال دانســته شده‌اســت؛ چــرا کــه دفــاع 
ــاب  ــا، ج20، ص241( و ارع ــری، بی‌ت ــت )مطه ــرافت اس ــاع از ش ــوس، دف از نام
مــردم و ســلب امنیــت از زندگــى، مــال و ناموسشــان، محاربــه و افســاد در زمیــن تلقی 
شــده و مشــمول اطــاق آیــه )مائــده، 33(2 و روایاتــی دانسته‌شــده کــه در مــورد افســاد 
در زمیــن نقــل شــده )هاشــمی شــاهرودی، 1419، ص308( و کشــتن کســی کــه بــه 
ــوی  ــت نب ــه در روای ــت؛ چنان‌ک ــاح دانسته‌شده‌اس ــد، مب ــاوز کن ــان، تج ــوس انس نام
آمــده: »الــدّار حــرم فمــن‏ دخــل‏ علیــك‏ حرمــك‏ فاقتلــه« )پاینــده، 1382، ص485(. 
اهمیــت ایــن موضــوع تــا آنجــا اســت کــه  اســام، حتــی حفظ نامــوس غیر مســلمانان 
ــف  ــه، جــزو وظای ــال دریافــت جزی ــا، در قب ــال آنه ــار حفــظ جــان و م ــز در کن را نی

ــد )منتظــری، 1406، ج8، ص405(. ــت اســامى می‌دان حكوم
از تحلیــل روایــات روشــن می‌شــود در هیچ‌یــک از روایــات فقهــی، اثــری 
از کاربــرد واژه نامــوس، مشــاهده نمی‌گــردد و تنهــا در ادبیــات برخــی فقیهــان 
می‌تــوان کاربــرد ایــن واژه را یافــت. ایــن نکتــه، حاکــی از آن اســت کــه در خصــوص 
معنــای واژه نامــوس، حقیقــت شــرعیه و یــا حتــی متشــرعه، وجــود نــدارد و در مقام 

درک معنــا، می‌بایســت بــه حقیقــت لُغــوی آن مراجعــه نمــود.

3. مفهوم‌شناســی و مصداق‌شناســی نامــوس در عبــارات فقهــا و برخــی ابــواب 
فقهی

بیــن معنــای بیــان شــده بــرای نامــوس در قاموس‌هــای مشــهور عربــی و کاربــرد 
آن در عبــارات و اصطلاحــات فقهــا تفــاوت چشــم گیــری وجــود دارد. مهم‌تریــن 
مفهــوم مشــترکی کــه از بررســی قاموس‌هــای عربــی از ایــن واژه مــی تــوان به‌دســت 
ــا  ــر وی معن ــظ س ــرد را حاف ــوس م ــت. نام ــودن« اس ــر ب ــظ س ــای »حاف آورد، معن

1. قد أطلقت الشهادة فی الأخبار على المقتول دون أهله و ماله...‏
عَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ  بُوا أَوْ تُقَطَّ لُوا أَوْ یُصَلَّ هَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّ ذینَ یُحارِبُونَ اللَّ ما جَزاءُ الَّ 2.�»إِنَّ

نْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیم«‏ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّ
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کرده‌انــد. امــا در کتــب فقهــی قدیــم و جدیــد، ایــن واژه، در کاربــرد رایــج در عــرف 
زبــان فارســی و حتــی عــرف حقوق‌دانــان )بســتگان انــاث نســبی و ســببی مــرد( بــه 

برده‌شده‌اســت. کار 
ــه چشــم نمی‌خــورد و  ــم ب ــارات فقهــای قدی ــدان در عب اصطــاح نامــوس، چن
آنهــا بــه جــای اصطــاح »دفــاع از نامــوس« عمدتــا معــادل آن، )اصطــاح »دفــاع 
از حریــم یــا حــرم«(را بــه کار برده‌انــد، بــدون ایــن کــه محــدوده آن را بــه صــورت 
مشــخص بیــان کننــد. بــه عنــوان مثــال علامــه حلــی، شــهید اول، شــهید ثانــی، حــر 
ــا  ــم )ی ــاع از نفــس و حری ــدی و نجفی)صاحــب جواهــر(، دف ــی، فاضــل هن عامل
حــرم( را بــه مقــدار اســتطاعت واجــب دانســته و تســلیم را در صــورت در معــرض 
ــی، 1413، ج3، ص571/  ــد. )حل ــز نمی‌دانن ــور، جای ــن ام ــن ای ــرار گرفت خطــر ق
ثانــی(، 1413،  عاملــی )شــهید  اول(، 1417، ج2، ص59/  عاملــی )شــهید 
هنــدی، 1416،  فاضــل  ص460/  ج8،  عاملــی، 1412،  حــر  ص50/  ج15، 
ــا،  ــن فقه ــی از ای ــی برخ ــی، 1404، ج41، ص653( و حت ج10، ص649/ نجف
ــی، 1413، ج3،  ــد )حل ــد شــهید می‌دانن ــن راه کشته‌شــود، مانن کســی را کــه در ای
ص571(. فاضــل هنــدی در توجیــه وجــوب ایــن حکــم، بــه دلیــل عقلــی وجــوب 
دفــع ضــرر و نهــی از منکــر، بــا رعایــت مراتبــش و روایتــی کــه امــام صــادق )ع( از 
پــدر بزرگــوارش امــام باقــر )ع( نقــل فرمــوده )طوســی، 1407، ج10، ص136(1، 
اشــاره می‌کنــد )فاضــل هنــدی، 1416، ج10، ص649( کــه آن حضــرت، در ایــن 
روایــت، دفــاع از مــال و حریــم خانــه را در صــورت در معــرض تجــاوز قــرار گرفتــن 

ــد.  ــا، واجــب می‌دان آنه
امــا در عبــارات برخــی فقهــای متاخــر و معاصــر، ایــن واژه، در برخــی ابواب فقه 
ــادر  ــاور اســت از زن، خواهــر، م ــن ب ــر ای ــه کار برده‌شده‌اســت. شــیخ انصــاری ب ب
ــی، 1410، ج2، ص180(  ــود. )دزفول ــوس می‌ش ــه نام ــر ب ــان، تعبی ــر انس و دخت

صُّ مُحَارِبٌ  صُ‏ یُرِیدُ أَهْلَكَ‏ وَ مَالَكَ‏ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ وَ قَالَ: اللِّ 1. � إِذَا دَخَل‏َ عَلَیْكَ‏ اللِّ
. كَ مِنْهُ فَهُوَ عَلَیَّ هِ وَ رَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا مَسَّ لِلَّ
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ــه در  ــاور هســتند ک ــن ب ــر ای ــوس را گســترده‌تر دانســته و ب ــره نام ــا دای برخــی فقه
اطــاق نامــوس، فرقــی بیــن زن، دختــر، خواهــر، مــادر و پســر و امثــال آنهــا نیســت 
)منتظــری، بی‌تــا، ص136(. برخــی دیگــر از فقهــا محــدوده آن را توســعه داده و بــر 
ایــن بــاور هســتند کــه ایــن واژه، عــاوه بــر مــوارد یادشــده، حتــی پســر انســان و هــر 
کســی را کــه بــا او مرتبــط اســت، در برمی‌گیــرد و آنهــا را نیــز می‌تــوان نامــوس وی 
تلقی‌کــرد )حســینی تهرانــی، 14018، ج4، ص186(. از همیــن رو حفــظ حرمــت 
نفــوس و نوامیــس مســلمانان را بــر عهــده حاکــم شــرع می‌داننــد )حســینی تهرانــی، 
1418، ج4، ص186(. فاضــل لنکرانــی از فقهــای معاصــر، در جامع‌المســائل 
ــتگان  ــان و بس ــا خویش ــوس، ی ــا نام ــان، ی ــود انس ــه خ ــى ب ــر كس ــود آورده: »اگ خ
انســان، یــا بــه مســلمانى دیگــر بــه قصــد كشــتن یــا تجــاوز، هجــوم آورد، بــر انســان 
واجــب اســت بــه هــر نحــو كــه ممكــن اســت دفــاع كنــد، هــر چنــد منجــر بــه كشــتن 
مهاجــم شــود؛ بلكــه واجــب اســت انســان از نامــوس مســلمانان دیگــر هــم دفــاع 
كنــد.« )فاضــل موحــدی لنکرانــی، بــی تــا، ج2، ص479-480( امــا وی هماننــد 
بســیاری از فقهــای دیگــر، محــدوده شــمولی ایــن واژه را روشــن نکــرده‌ و دفــاع از 

خویشــان و بســتگان انســان را در کنــار دفــاع از نامــوس مطــرح کرده‌اســت. 
در برخــی ابــواب فقهــی، واژه نامــوس بــه کاربــرده شــده کــه در ایــن قســمت بــه 

ــه اشــاره می‌شــود: دو نمون

3-1. شرط استطاعت زن برای رفتن به حج

برخــی فقهــا امنیــت نامــوس زن را از جملــه ارکان اســتطاعت زن در ســفر حــج 
دانســته و در صــورت عــدم امنیــت نامــوس زن، حــج را بــر وی واجــب نمی‌داننــد. 
امــام خمینــی)ره( در قالــب مســأله 31، همــراه بــردن محــرم را در ســفر حــج، بــر 
زن مســتطیع، در صورتــى كــه نســبت بــه خــود و ناموســش در امــان باشــد، شــرط 
نمی‌دانــد و در غیــر ایــن صــورت لازم می‌دانــد )خمینــی، 1422، ص210(. وی، 
نامــوس را در مفهومــی  متفــاوت از مفهــوم عرفــی آن، و بــه معنــای حیثیــت، آبــرو 

و پاکدامنــی زن به‌کار‌برده‌اســت. 
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برخــی فقهــا نیــز بــرای اســتطاعت حــج، چنــد رکــن قائــل هســتند کــه امكانــات 
ــه آن اســت و مــراد از امنیــت را ســامتى انســان و مــال و  ــت، از جمل مالــى و امنیّ
ــد  ــك می‌دانن ــام مناس ــن انج ــج و حی ــه ح ــت ب ــت و برگش ــیر رف ــش در مس ناموس

ــی، 1426، ص9(. ــاض کابل )فی

3-2. بیتوته در منا در اعمال حج

ــم،  ــا در شــب‌های یازده ــه در من ــاف از بیتوت ــوارد مع ــه م ــا از جمل برخــی فقه
دوازدهــم و ســیزدهم ذی‌حجــه در حــج تمتــع را تــرس بــر خــود یــا نامــوس فــرد، بــر 
اثــر مانــدن در منــا می‌داننــد؛ بــه گونــه‌ای كــه بــر اثــر مانــدن در منــا بــر خــود، نامــوس 

یــا اموالشــان بترســند )مرتضــوى لنگــرودى، 1423، ص311(
در ایــن عبــارات فقهــا، گرچــه واژه نامــوس بــه کار بــرده شــده‌، امــا مبهــم اســت و 

در هیچ‌کــدام از آنهــا بــه محــدوده و قلمــرو معنایــی آن اشــاره نشده‌اســت.

4. مفهوم‌شناسی و کاربرد ناموس در منابع حقوقی

ــل  ــه دلی ــع حقــوق جــزای عمومــی و اختصاصــی کــه انتظــار مــی‌رود ب در مناب
اســتعمال آن در مــواد 156، 157، 279 و 510  قانــون مجــازات اســامی، محــل 
پرداختــن و کنــکاش دقیــق واژه نامــوس باشــد، اشــارات بســیار مختصــری در مــورد 

آن وجــود دارد کــه بــه ذکــر مهم‌تریــن ایــن منابــع پرداختــه می‌شــود: 
در کتاب »جرایم علیه اشخاص«آمده: 

تعــرض بــه عــرض را می‌تــوان عمــل منافــی عفــت، پایین‌تــر از هتــک نامــوس 
دانســت؛ از قبیــل بوســیدن، در آغــوش کشــیدن، لمــس کــردن اعضــای بــدن و غیــره. 
ــی  ــل مناف ــه عم ــارت از هرگون ــوس را عب ــه نام ــرض ب ــوان تع ــر می‌ت ــوی دیگ از س
ــزی  ــی کــه موجــب آبروری ــه عمل ــارت از هرگون ــه عــرض را عب عفــت و تعــرض ب

طــرف مقابــل شــود، دانســت. )میــر محمدصادقــی، 1389، ص327( 
در ایــن عبــارت گرچــه هتــک نامــوس تعریــف شــده، امــا خــود واژه نامــوس و 

ــره شــمولی آن، مشــخص نشده‌اســت. دای
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در کتــاب »حقــوق جــزای عمومــی« مــراد از نامــوس، عفــت خــود انســان و یــا 
عصمــت خانوادگــی او دانسته‌شــده و چنیــن آمده‌اســت: »تعــرض بــه نامــوس یعنــی 
ــوع  ــی عصمــت انســان، و در اصطــاح، هــر ن لکــه دار کــردن دامــن عفــت و حت
فعــل اعــم از ملامســه و برقــرار کــردن رابطــه نامشــروع جنســی، تعــرض بــه نامــوس 
محســوب می‌شــود« )اردبیلــی، 1389، ج1، ص206(. در ایــن کتــاب نیــز صرفــا 
بــه تعریــف هتــک نامــوس پرداخته‌شــده و آن را بــه اعــم از برقــراری رابطــه جنســی 

معنا‌کــرده، امــا از دایــره شــمولی واژه نامــوس، ســخنی بــه میــان نیامده‌‌اســت.
در کتــاب »زمینــه حقــوق جــزای عمومی« نامــوس به معنای »شــرف و عصمت« 
بــه کار رفته‌اســت. نوربهــا معتقــد اســت ایــن کلمــه در معنــای عــام خــود نباید بــه کار 
گرفتــه شــود؛ بلکــه معنــای خــاص آن مــورد توجــه بوده‌اســت. وی گفتــن ناســزا بــه 
دیگــری را کــه عــرف این‌گونــه ناســزاها را ناموســی نمی‌دا‌نــد، تجــاوز بــه نامــوس، 
بــه معنــای خــاص کلمــه نمی‌دانــد و هماننــد اکثــر حقوقدانــان، تجــاوز بــه نامــوس 
را تــا حــدود زیــادی، امــری اعتبــاری می‌دانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه بــا توجــه بــه 
خصوصیــات نــژادی- قومــی و آداب و رســوم، ممکــن اســت مصادیــق مختلــف 
داشته‌باشــد. از همیــن رو، وی معتقــد اســت ماهیــت تجــاوز، بایــد در مفهــوم 
عرفــی آن، در تمــام مــوارد مــورد توجــه قــرار گیــرد. )نوربهــا، 1387، ص292( در 
ایــن کتــاب نیــز، گرچــه نامــوس بــه معنــای شــرف و عصمــت، در نظــر گرفتــه شــده، 

امــا هماننــد منابــع پیشــین، محــدوده شــمول آن بیــان نشده‌اســت. 
ــون  ــا »نامــوس« در قان ــاور اســت کــه کلمــات »عــرض« ی ــر ایــن ب ــان ب گلدوزی
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــده، ول ــرده ش ــه کار ب ــرادف ب ــورت مت ــه ص ــامی، ب ــازات اس مج
ــرو و شــرافت  ــوان گفــت مقصــود از عــرض، آب ــم عرفــی ایــن دو واژه، می‌ت مفاهی
و حیثیــت خانوادگــی و اجتماعــی و منظــور از نامــوس، زنــان خانــواده و وابســته بــه 
فــرد و رعایــت حقــوق و حرمــت آنــان از نظــر موازیــن اخلاقــی و مذهبــی اســت. 
از نــگاه وی، تعــرض بــه عــرض، از طریــق جریحــه دار نمــودن شــرافت و حیثیــت 
فــردی یــا خانوادگــی اســت و در اغلــب مــوارد، از طریــق نســبت دادن اعمــال منافــی 
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عفــت صــورت می‌گیــرد و تعــرض بــه نامــوس، از طریــق تجــاوز بــه زنــان خانــواده، 
ــان  ــر و لکــه‌دار نمــودن عفــت و عصمــت آن ــادر، خواهــر، دخت اعــم از همســر، م
ــخص را  ــر ش ــرادر و پس ــه ب ــرض ب ــه وی تع ــال ک ــن ح ــرد، در عی ــورت می‌گی ص
نیــز تجــاوز بــه نامــوس تلقــی می‌کنــد و در صورتــی کــه شــخصی، از طریــق انجــام 
اعمــال منافــی عفــت، در صــدد تجــاوز بــه حرمــت اخلاقــی، اجتماعــی و شــرعی 
برآیــد و در ایــن حالــت از طــرف شــخصی کــه ناموســش در معــرض تجــاوز اســت، 
مــورد قتــل و جــرح قــرار گیــرد، عمــل دفــاع کننــده را مشــروع می‌دانــد. )گلدوزیان، 
1384، ص331( وی بــا ایــن کــه نامــوس را بــه زنــان خانــواده، معنــا می‌کنــد، ولــی 
در عیــن حــال، تعــرض بــه مــردان، از قبیــل پســر و بــرادر را نیــز تجــاوز بــه نامــوس 
تلقــی می‌کنــد و در هــر صــورت، ماننــد بســیاری از صاحــب نظــران، دایــره شــمولی 

نامــوس را بــه صــورت دقیــق مشــخص نمی‌کنــد.
در مقالــه »بررســی فقهــی حکــم قتــل در مقــام دفــاع از نامــوس، یــا مــاده ۶۳۰ 
قانــون مجــازات اســامی« )قانعــی راد، 1388، ص117( نیــز هرچنــد در عنــوان 
مقالــه، عبــارت »ناموس«بــه کار رفتــه، امــا در متــن مقالــه، هیــچ توضیح و تفســیری 
ــز،  ــه فــوق نی ــای واژه مذکــور ارائه‌نشــده و ظاهــرا نویســنده مقال در خصــوص معن
هماننــد بســیاری از حقوقدانــان و فقهــای دیگــر، معنــای آن را واضــح و بــی نیــاز از 
تعریــف و تفســیر دانسته‌اســت. شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن مقالــه، نامــوس بــه 

معنــای آبــرو و حیثیــت مــرد بــه کار رفته‌اســت.

5. کاربرد واژه ناموس در قوانین موضوعه ایران

مطالعــه قوانیــن مختلــف موضوعــه ایــران، چــه قوانیــن قبــل از انقــاب و چــه 
قوانیــن بعــد از انقــاب، مــا را بــه ایــن نتیجــه  منتهــی می‌کنــد کــه واژه نامــوس در 
قانــون ایــران نیــز، در معانــی متفاوتــی بــه کار برده‌شــده‌ و ایــن تفــاوت، از اطــاق آن 
بــه اشــخاص وابســته بــه فــرد تــا اعضــای بــدن و نیــز حیثیــت و آبــرو گســترده اســت. 
شــاید بتــوان اولیــن کاربــرد مفهــوم نامــوس در قوانیــن موضوعــه ایــران را مربوط 
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بــه قانــون مطبوعــات مصــوب ۱۲۸۶/11/18، یعنــی تنهــا یــک ســال پــس از آغــاز 
قانون‌گــذاری نویــن در ایــران دانســت کــه در مــاده ۴۳ آن و در مقــام بیــان مطالــب 
غیــر قابــل انتشــار بــرای نشــریات، بــه مرافعاتــی اشــاره شــده کــه محکمــه بــه خاطــر 
حفــظ نامــوس، انتشــار آن را منــع کرده‌اســت.1 تاکیــد ایــن مــاده قانونــی بــه حفــظ 
نامــوس از طریــق عــدم انتشــار محتــوای برخــی مرافعــات قضایــی، قرینــه‌ای اســت 

بــر ایــن کــه مقصــود از نامــوس در ایــن مــاده، »آبــرو« می‌باشــد.
در مــاده 94 قانــون اصــول تشــكیلات عدلیــه و محاضــر شــرعیه و حــكام 
صلحیــه مصــوب 1290/4/27 نیــز بــرای بــه کاربــردن الفـــاظی کــه موجــب هتــك 
عرض و نـــاموس طـــرف ‌مقـــابل، توسط یكی از اصحـاب دعـوا در محاکم قضایی 
شــود، مجازاتــی تعییــن کــرده کــه در مــاده 93 ایــن قانــون، بــه آن اشــاره شده‌اســت.2 
از قرایــن پیــدا اســت کــه مــراد از هتــک نامــوس در اینجــا، چیــزی غیــر از معنــای 
مصطلــح امــروزی یعنــی خــودِ عمــل منافــی عفــت اســت و ظاهــراً مــراد قانون‌گذار، 
فحاشــی نســبت بــه اعضــای خانــواده فــرد و اســتناد اعمــال منافــی عفــت بــه آنهــا 
می‌باشــد؛ چــرا کــه در ایــن مــاده، هتــک نامــوس، از طریــق هتاکــی لفظــی، مدنظــر 

بوده‌اســت.
طبــق ‌مــاده 34 قانــون تشــکیل ایــالات و ولایــات و دســتورالعمل حــکام، 
مصــوب ۱۲۸۶/9/17، دســتورالعمل‌های حاکــم بــه اداره نظمیــه، ضبطیــه و غیــره 
در حفــظ نظــم و امنیــت، بایــد طــوری روشــن و موافــق قوانیــن موضوعــه باشــد کــه 
مأموریــت اداره نظمیــه و ضبطیــه، موجــب اجحــاف، تعــدی و هتــک ناموس ‌نشــود. 
بــه نظــر می‌رســد مقصــود از نامــوس در ایــن مــاده، »آبــرو« بــوده و هتــک نامــوس 

1. �ماده 43: طبع و نشر مرافعاتی كه محكمه برای حفظ ناموس نشر آن را منع كرده، مادامی كه در محكمه علناً 
قرائت نشده‌است، ممنوع است، مرتكب ‌ملتزم ملزم است كه از پنج تومان الی دویست تومان مجانی دادنی باشد 
و مرتكب غیر ملتزم از یك ماه الی یك سال حبس می‌شود، ولی شكایت مدعی ‌و حكم قضیه را در هر حال 

روزنامه حق انتشار دارد.
2. �ماده ۹۴: مفاد ماده قبل لازم‌الرعایه است. هم‌چنین در مواردی که یکی از اصحاب دعوا الفاظی استعمال کند که 
باعث هتک عرض و ناموس طرف ‌مقابل است یا نسبت به طرف خود افشاء کند اوضاع و احوالی را که هیچ 

مربوط به قضیه که در تحت محاکمه است، نبوده و برای توضیح مطلب لزومی‌نداشته باشد.
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بــه معنــای هتــک آبــروی اشــخاص، مــورد لحــاظ قــرار گرفته‌اســت.
در مــواد 41، 188، 208، 209 و 213  قانــون مجــازات عمومــی مصــوب 
ــت  ــرر می‌داش ــاده 41 مق ــود و ‌م ــده ب ــاره ش ــوس اش ــه واژه نام 1304/10/23، ب
هــر كســی كــه بــه موجــب ضــرورت بــرای دفــاع و حفــظ نفــس یــا نامــوس خــود، 
مرتكــب جرمــی شــود، مجــازات نخواهدشــد. طبــق مــاده 188 نیــز قاتــل عمــد، در 
مقــام دفــاع از نفــس و عــرض، بــا وجــود شــرایطی، از مجــازات معــاف خواهــد بــود 
کــه از جملــه آن، دفــاع از كســی اســت كــه در صــدد هتــك عــرض و نامــوس دیگــری 
بــه اكــراه و عنــف برآیــد. از ایــن مــاده قانونــی، بــه قرینــه تجویــز دفــاع مشــروع منجر 
بــه قتــل در مــوارد هتــک نامــوس، اراده معنــای مواقعــه و تجــاوز جنســی، از عبــارت 

»هتــک نامــوس«، برداشــت می‌شــود.
 قانونگــذار ایــران در مــاده 208 و 209، بعــد از عبــارت »هتــک نامــوس«، در 
داخــل پرانتــز، واژه‌ »مواقعــه« را آورده اســت و بنابرایــن، هتــک نامــوس را متــرادف 
بــا مواقعــه دانســته و افــزون بــر ایــن، در همــان مــاده 208 1، نامــوس، بــه اعــم از 
ــن  ــرادی، روش ــمول اف ــاظ ش ــه لح ــدوده آن، ب ــی مح ــده، ول ــاق ش ــرد اط زن و م
نگردیده‌اســت. قانــون یادشــده، در مــاده 213 ورود موضوعــی بــه نامــوس نداشــته، 
ــا مجــازات هتــک  ــه بــکارت را همســان ب ــه لحــاظ حکمــی، مجــازات ازال بلکــه ب

ــرر داشته‌اســت. ــوس مق نام
در مــاده واحــده ‌قانــون اصــاح مــواد 207 تــا 214 قانــون مجــازات عمومــی 
ــاده  ــه واژه نامــوس اشــاره شده‌اســت. در م ‌مصــوب 1312/6/29، در مــواردی، ب
207 و 208، هتــک نامــوس بــه دو نــوع همــراه بــا تهدیــد و بــدون آن تقســیم شــده 
و حکــم آن بیــان شده‌اســت2  کــه تفکیــک تهدیــد و عنــف بــرای »هتــک نامــوس« 
ــد  ــازات تهدی ــم مج ــو و تعمی ــک س ــوس« از ی ــک  نام ــر هت ــرای »غی ــد ب از تهدی

1. ‌�ماده ۲۰۸: هر کس به عنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس)‌مواقعه( دیگری اعم از ذکور و اناث بنماید، جزای او 
حبس با اعمال شاقه است از چهار تا‌دوازده سال.

2. �ماده 207: الف( هر كس به عنف یا تهدید هتك ناموس زنی را بنماید به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال 
محكوم خواهد شد و همین‌ مجازات مقرر است درباره كسی كه مرتكب لواط شود.
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ــه هتــک نامــوس مــرد، از ســوی دیگــر، در ایــن مــواد  جهــت هتــک نامــوس زن ب
اصاحــی؛ قرینــه‌ای اســت قاطــع بــر اینکــه مــراد از »هتــک نامــوس« در ایــن مــاده، 
فقــط »مواقعــه« اســت و مقصــود از »نامــوس«، عــورت بــه معنــای خــاص آن یعنــی 

قُبُــل و دُبُــر، اســت.
در مــاده 5 قانــون ثبــت عمومــی امــاك و مرور زمــان  مصــوب 13061/11/21، 
نیــز واژه نامــوس، بــه کار بــرده شــده و بــه خطــر تهدیدگــر نامــوس، اشــاره کرده‌‌اســت 
ــق را  ــراد و مصادی ــی اف ــوده، ول ــرادی نامــوس ب ــان شــمول اف و ظاهــراً در مقــام بی
بــه صــورت کامــل و دقیــق مــورد تصریــح قــرار نداده‌اســت. در مــاده 232 قانــون 
محاكمــات نظامــی مصــوب 13072/4/30 نیــز، مجــازات هتــك نامــوس نظامــی، 
توســط نظامــی دیگــر، بیــان شــده، امــا مــراد از هتک ناموس، مشــخص نشده‌اســت، 

ولــی ظهــور  در نزدیکــی جنســی و مواقعــه دارد.
شــایان ذکــر اســت کــه کاربــرد نامــوس محــدود بــه قوانیــن جزایــی نمی‌شــود و 
در ‌بخــش ســوم قانــون مدنــی مصــوب 1314/8/8 نیــز در مبحــث مربــوط بــه بیــان 
اشــخاص ممنــوع از قیمومــت، بــه کار رفته‌اســت. مطابــق مــاده ۱۲۳۱ ایــن قانــون، 
از جملــه افــراد ممنــوع از قیمومــت، كســانى هســتند كــه بــه علــت ارتــکاب هتــك 
نامــوس یــا منافیــات عفّــت، بــه حکــم قطعــی محکــوم شــده ‌باشــند. در مــاده 1248 
ــه کار  ــم، نامــوس، در همــان ســیاق ب ــان مــوارد عــزل قی ــز در بی ــون یادشــده نی قان

رفتــه‌، ولــی منظــور از هتــک نامــوس مشــخص نشده‌اســت. 
‌هم‌چنیــن در مــاده 409 ‌قانــون دادرســی و كیفــر ارتــش مصــوب 1318/10/4، 
ــه جــان و نامــوس مــردم توســط  ــرده شــده‌ و مجــازات تعــرض ‌ب ــه کار ب نامــوس ب
اشــرار مســلح، حبــس دائــم بــا كار یــا اعــدام مقــرر شده‌اســت و بــه نظــر می‌رســد 
ــر  ــر حمــل واژه هتــک نامــوس ب ــه‌ای اســت ب ــن مجــازات شــدید، قرین خــود همی

1. ‌�ماده 5: مرور زمان بر علیه کسانی که به علت خطر جانی یا ناموس و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء 
نزدیک خود نتوانسته‌اند اقامه‌ دعوا نمایند، جاری نمی‌شود مگر بعد از زوال مانع.

2. ‌�ماده 232 - هر نظامی که هتک ناموس نظامی دیگری را بنماید، از خدمت نظام اخراج و مطابق مقررات قانون 
مجازات عمومی‌مجازات خواهد شد.
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معنــای مواقعــه و تجــاوز جنســی.
ــز مجــازات  ــون مطبوعــات مصــوب13311/5/20، نی ــاده 24 لایحــه قان در م
ــات،  ــا مج ــا ی ــط روزنامه‌ه ــال آن، توس ــوس و امث ــرف و نام ــك ش ــای هت جرم‌ه
بیــان شده‌اســت. در مــاده 20 و30 ‌لایحــه قانــون مطبوعــات مصــوب 1334 نیــز 
نامــوس بــه همیــن روال بــه کار بــرده شــده و بــه همیــن جــرم، بــا همــان مجــازات 
ــای  ــه معن ــارت، ب ــن عب ــک نامــوس در ای اشــاره شده‌اســت. روشــن اســت کــه هت
»اســتناد عمــل منافــی عفــت« اســت؛ چــون هتــک نامــوس توســط روزنامه‌نــگار و 

انتشــاراتی، از طریــق نشــر، معنایــی غیــر از ایــن نــدارد.
 در ماده واحده لایحه تشــدید مجازات ســارقین مســلح مصوب 1333/4/25، 
ــاده  ــن م ــک ای ــان شــده و در تبصــره ی ــع ســرقت، بی ــك نامــوس در موق حکــم هت
واحــده، افــرادی را کــه در مقــام دفــاع از مــال یــا جــان یــا نامــوس، مرتكــب قتــل یــا 
ــا ضــرب ســارقین بشــوند، از مجــازات معــاف نموده‌اســت. بنابرایــن، در  ‌جــرح ی
مــاده واحــده یادشــده، دفــاع در مقابــل هتــک نامــوس، معنــای مطلقــی داشــته و از 
همیــن رو، هتــک نامــوس، افــزون بــر مواقعــه، مــواردی همچــون تقبیــل و لمــس را 

ــرد. هــم دربرمی‌گی
‌مــاده واحــده قانــون تشــدید مجــازات راننــدگان متخلــف مصــوب 1335/9/6 
ــوس،‌  ــك نام ــا هت ــوال و ی ــا ســرقت ام ــل، ی ــه قصــد قت ــه ب ــده‌ای ک ــرای رانن ــز ب نی
مرتكــب ربــودن شــخص یــا اشــخاصی كــه در آن وســیله نقلیــه اســت، بشــود، در 
صــورت وقــوع قتــل، حکــم اعــدام و در صــورت وقــوع ســرقت و یــا هتــك نامــوس 
بــه عنــف، حبــس ابــد و در صــورت شــروع بــه ایــن جرم‌هــا، حبــس بــا اعمــال شــاقه 
ــف  ــر تعری ــی نی ــواد قانون ــن م ــر گرفته‌اســت. در ای ــزده ســال در نظ ــا پان ــج ت از پن
ــون  ــواردی همچ ــاق آن، م ــی اط ــده ول ــوس نیام ــک نام ــوس و هت ــنی از نام روش

1. �ماده 24: هر یك از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها كه در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر 
مندرجاتی مشتمل بر تهمت و افتراء و یا فحش و الفاظ ركیكه و یا نسبت‌های توهین‌آمیز در زندگانی خصوصی 
و یا هتك شرف و ناموس و امثال آن نسبت به خود مشاهده نماید، می‌تواند از نویسنده یا ناشر آن به دادگاه 
شكایت نماید. مرتكب به 2  ماه تا 6 ماه حبس تادیبی و از یك هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی 

محكوم خواهدشد.
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ــل و لمــس را شــامل می‌شــود. ــه، تقبی مواقع
یکــی از کاربردهــای مهــم نامــوس توســط قانون‌گــذار، بــه کار بــردن آن، در 
ــد و  ــون باش ــرد آن در قان ــایع‌ترین کارب ــاید ش ــه ش ــت ک ــروع اس ــاع مش ــث دف بح
مهم‌تریــن آثــار نیــز بــر آن مترتــب اســت. ‌مــاده 43 قانــون مجــازات عمومــی 
مصــوب 1352/2/11، عمــل کســی را کــه در مقــام دفــاع از نفــس، عــرض، ناموس 
و یــا مــال خــود یــا دیگــری و یــا آزادی تــن خــود یــا دیگــری، در برابــر هــر گونــه 
تجــاوز فعلــی و یا‌خطــر قریب‌الوقــوع برآیــد، بــا وجــود شــرایطی، معــاف از تعقیــب 
و مجــازات می‌دانــد و در تبصــره ایــن مــاده قانونــی، دفــاع از نفــس، نامــوس، 
عــرض یــا مــال و یــا آزادی تــن دیگــری را در صورتــی جایــز می‌دانــد كــه او ناتــوان 
از دفــاع بــوده و تقاضــای كمــك كنــد و یــا در‌ وضعــی باشــد كــه امــكان اســتمداد 
نداشته‌باشــد. در ‌مــاده 44 همیــن قانــون، مقاومــت بــا قــوای انتظامــی را در مواقعــی 
كــه مشــغول انجــام وظیفــه خــود باشــند، دفــاع نمی‌دانــد، ولــی در صــورت خــروج 
از‌حــدود وظیفــه خــود و وجــود خــوف از قتــل یــا جــرح یــا تعــرض بــه عــرض یــا 

ــان، دفــاع را جایــز می‌دانــد. ــه واســطه عملیــات آن نامــوس، ب
‌در مــاده 33 ‌قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1361/7/21 نیــز واژه نامــوس 
بــه کار بــرده شــده کــه ایــن مــاده قانونــی، دقیقــا مشــابه مــاده 43 قانــون مجــازات 
ــا مشــابه  ــز عین ــون نی ــن قان ــاده 34 ای عمومــی مصــوب 1352/2/11 می‌باشــد. م
ــاده  ــا در م ــق عین ــورت دقی ــه ص ــا ب ــن ویژگی‌ه ــت. ای ــون اس ــان قان ــاده 44 هم م
ــاده 62  ــز م ــره آن و نی ــوب 1370/5/8، تبص ــامی مص ــازات اس ــون مج 61  قان
آن تکــرار شده‌اســت. هم‌چنیــن ایــن رویــه، در قانــون مجــازات اســامی مصــوب 
1392/2/1 نیــز بعینــه تکــرار شده‌اســت. مــاده 156 ایــن قانــون نیــز دقیقــا مشــابه 
ــق  ــه مطاب ــد ک ــوب 1352/2/11 می‌باش ــی مص ــازات عموم ــون مج ــاده 43 قان ‌م
آن، عمــل شــخصی کــه در مقــام دفــاع از نفــس، جــان، مــال یــا نامــوس خــود و یــا 
دیگــری، مرتکــب قتــل یــا جــرح ‌شــود، در صــورت وجــود شــرایط خــاص، مشــروع 

ــی‌ شده‌اســت.  ــاف از مجــازات تلق و مع
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از ایــن عبــارات می‌تــوان بــه ایــن نکتــه پی‌بــرد کــه قانون‌گــذار، نامــوس را 
در مفهومــی، غیــر از مفهــوم مصطلــح امــروزی، یعنــی بســتگان انــاث فــرد بــه کار 
بــرده و در برخــی مــوارد، اساســاً آن را چیــزی، غیــر از شــخصیت انســانی قلمــداد 
ــام،  ــن مق ــن واژه در ای ــع ای ــذار، از وض ــود قانون‌گ ــم مقص ــرای فه ــت. ب نموده‌اس
بایــد بــه قوانیــن پیشــین رجــوع کــرد. مــاده 157 قانــون فــوق نیــز، دقیقــا مشــابه ماده 

ــی مصــوب 2/11/ 1352می‌باشــد.  ــون مجــازات عموم 44 قان
بدیــن ترتیــب بایــد مــواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانــون فــوق را چنیــن تفســیر نمــود کــه 
اگــر کســی قصــد تعــدی بــه دیگــری، از طریــق بی‌آبــرو کــردن وی، بــه وســیله تمــاس 
جنســی داشــته باشــد، عمــل حمایتــی فــرد از شــخص مــورد تهاجــم، دفــاع مشــروع 
تلقــی خواهدشــد. در مبحــث مربــوط بــه محاربــه نیــز در مــاده 279 قانــون مجازات 
اســامی مصــوب 1392/2/1، نامــوس در کنــار عبــارات جــان، مــال و عــرض بــه 

کار‌رفتــه کــه مؤیــد برداشــت اخیــر در خصــوص مقصــود قانون‌گــذار اســت. 
در ماده ۴ قانون تشــدید مجازات ربایندگان اشــخاص، مصوب1353/12/18، 
نامــوس، در هیچ‌یــک از معانــی پیشــین بــه کار برده‌نشــده و در مقــام بیــان مجــازات 
کســانی کــه در حیــن ســرقت، مرتکــب یکــی از افعــال نامشــروع می‌شــوند، بعــد از 
بیــان عبــارت لــواط، هتــک نامــوس مطــرح شــده کــه ظاهــراً مقصــود از آن، انجــام 
اعمــال منافــی عفــت، غیــر از لــواط، از قبیــل تفخیــذ و ملامســه از روی شــهوت و یا 
حتــی زنــا، اســت. مطابــق همــان ‌مــاده قانونــی، مجــازات مرتکــب بــا وجــود شــرایط 

خاصــی، ‌اعــدام یــا حبــس دائــم در نظــر گرفتــه شده‌اســت.
ــش  ــر ارت ــون دادرســی و كیف ــون اصــاح قســمتی از قان ــاده 328 قان ــق م ‌مطاب
ــون مجــازات عمومــی مصــوب1354/4/18، برخــی  ــواد قان و نســخ بعضــی از م
نظامیــان، از جملــه نظامیــان مســلحی کــه بــا تبانــی قبلــی بــه جــان یــا نامــوس مــردم 
تعــدی و تجــاوز نمــوده، یــا مرتكــب غــارت و یــا تخریــب امــوال ‌متعلــق بــه مــردم 
شده‌باشــند، بــه اعــدام محکــوم شــده‌اند. در ایــن قوانیــن نیــز، مــراد از نامــوس بــه 

صــورت دقیــق مشــخص نشــده و کاربــرد مطلقــی دارد.
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ــد را در  ــل عم ــوب 1362/5/18، قت ــامی مص ــازات اس ــون مج ــاده 96 ‌قان ‌م
مــوارد خاصــی، بــه شــرط آن كــه دفــاع متوقــف بــه قتــل باشــد، جایــز شــمرده کــه از 
جملــه آن مــوارد، دفــاع در مقابــل كســی اســت كــه در صــدد هتــك عــرض و نامــوس 
ــرد  ــوان اســتنباط ک ــی ت ــراه« م ــه اک ــه »ب ــد. از کلم ــف برآی ــراه و عن ــه اك ــری ب دیگ
کــه مــراد از هتــک نامــوس در اینجــا، عمــل منافــی عفــت می‌باشــد. کلمــه عــرض 
نیــز در کنــار نامــوس، قرینــه‌ دیگــری اســت بــر ایــن کــه مــراد، عمــل منافــی عفــت 

می‌باشــد.
مطابــق ‌مــاده 1 قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی مصــوب 1363/7/29، دفــاع 
ــال  ــران و جــان و م ــوری اســامی ای ــت ارضــی و نظــام جمه از اســتقلال و تمامی
ــت. ‌در  ــمرده شده‌اس ــی ش ــرد ایران ــر ف ــی ه ــی و مل ــه دین ــردم، وظیف ــوس م و نام
ایــن مــاده، کــه در مقــام بیــان شــمول افــرادی نامــوس اســت، نــه شــمول فعلــی آن، 
ــون  ــن نشده‌اســت. در مــاده 18 ‌قان ــق تبیی ــه طــور دقی ــق نامــوس ب ــراد و مصادی اف
مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران مصــوب 1371/5/17 
نیــز ایــن واژه بــه کاربــرده شده‌اســت. در مــاده 33 قانــون مجــازات جرایــم نیروهــای 
مســلح مصــوب 1382/10/9 نیــز مشــابه همیــن تعابیــر بــه کار بــرده شده‌اســت. در 
هیچ‌کــدام از ایــن قوانیــن، دایــره شــمولی واژه نامــوس، بــه طــور دقیــق مشــخص 

نشده‌اســت.
مــاده 627 كتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســامی )‌تعزیــرات و مجازات‌هــای 
ــد،  ــاع را صــادق می‌دان ــه مــواردی کــه دف ــده( مصــوب1375/3/2، از جمل بازدارن
خــوف بــرای نفــس یــا عــرض یــا نامــوس یــا مــال اســت که مســتند بــه قرائــن معقول 
باشــد و مطابــق مــاده 629 ایــن قانــون، بــا وجــود شــرایطی، قتــل عمــدی بــه شــرط 
آن كــه دفــاع متوقــف بــر آن باشــد، مجــازات نخواهدداشــت کــه از جملــه آن، دفــاع 
از هتــك نامــوس خــود، اقــارب و نیــز نامــوس دیگــری اســت. در ایــن مــاده قانونــی 
نیــز مــراد از واژه نامــوس و همین‌طــور اصطــاح هتــک نامــوس بیــان نشده‌اســت.

ــوری اســامی  ــی جمه ــروی انتظام ــون اســتخدام نی ــاده 127 قان ــد »ز« م در بن
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ــان  ــه مــوارد شــهید محســوب شــدن کارکن ایــران مصــوب 1382/12/20، از جمل
نیروهــای انتظامــی را، كشــته شــدن آنــان، توســط متجــاوزان به جــان، مــال و ‌ناموس 

مــردم بیــان مــی‌دارد.
در مــاده 124 منشــور حقــوق و مســئولیت‎های زنــان در نظــام جمهــوری 
اســامی ایــران مصــوب جلســه 546 مــورخ 1383/6/31 شــورای عالــی انقــاب 
ــه  ــان در امــور دفاعــی- نظامــی، ب ــان حقــوق و مســئولیت‎های زن فرهنگــی‌‌، در بی
حــق و مســئولیت زنــان در دفــاع مشــروع از دیــن، کشــور و نیــز جــان، مــال و ناموس 
خــود و دیگــران اشــاره شــده و در مــاده 126 آن منشــور، حــق برخــورداری زنــان، 
ــک  ــری از هت ــت جســمانی و جلوگی ــظ تمامی ــه منظــور حف ــای لازم ب از حمایت‎ه
حیثیــت و نامــوس آنــان در دوران جنــگ، اســارت و اشــغال نظامــی مــورد تأکیــد 
قــرار گرفته‌اســت. در ایــن مــورد و مــورد پیشــین نیــز تعریــف دقیقــی از نامــوس و 

ــه نشده‌اســت. ــز هتــک نامــوس ارائ نی
ــز  ــر نی ــه پیش‌ت ــز چنان‌ک ــون مجــازات اســامی مصــوب 1392/2/1 نی در قان
بیــان شــد، قانون‌گــذار، از ســلف خــود پیــروی کــرده و از قصدکــردن و هتــک 
نامــوس، معنــای اخــص آن را کــه همــان عمــل جنســی می‌باشــد، اراده کرده‌اســت. 
مطابــق مــاده 279 ایــن قانــون، محاربــه عبــارت اســت از کشــیدن ســاح بــه قصــد 
ــی در  ــه نحــوی کــه موجــب ناامن ــا ارعــاب آنهــا، ب ــا نامــوس مــردم ی جــان، مــال ی
محیــط گــردد. در ایــن مــاده قانونــی، نامــوس در کنــار عبــارات جــان، مــال و عــرض 
ــر در خصــوص مقصــود قانون‌گــذار اســت.  ــد برداشــت اخی ــه کــه مؤی ــه کار ‌رفت ب
در مبحــث مســتثنیات ضمــان قانــون فــوق نیــز واژه نامــوس، بــه همــان شــکل بــه 
کار رفته‌اســت. طبــق مــاده 510 ایــن قانــون، هــرگاه شــخصی بــا انگیــزه احســان و 
کمــک بــه دیگــری، رفتــاری را کــه بــه جهــت حفــظ مــال، جــان، عــرض یــا نامــوس 
او لازم اســت، انجــام دهــد و همــان عمــل موجــب صدمــه و یــا خســارت شــود، در 
صــورت رعایــت مقــررات قانونــی و نــکات ایمنــی، ضامــن نیســت. در مــوارد فــوق 
نیــز، دایــره افــرادی کــه واژه نامــوس، آنهــا را در بــر می‌گیــرد، مشــخص نشده‌اســت. 
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6. تحلیل و بررسی مفهوم ناموس

ــن واژه، واژه  ــه ای ــت ک ــن اس ــانگر ای ــوس« نش ــوی واژه »نام ــه لُغ واکاوی ریش
عربــی اســت از ریشــه‌ی نَمــس، کــه در لغــت بــه ســه معنــای ســرّ، رنــگ تیره و فســاد 
بــه کار رفتــه اســت و در صــورت اضافــه شــدن بــه انســان، بــه معنــای صاحــب ســرّ 
ــون فقهــی  ــات و روایــات فقهــی اســتفاده نشــده و در مت می‌باشــد. ایــن واژه در آی
عربــی نیــز اثــری از آن دیــده نمی‌شــود و در نتیجــه می‌تــوان گفــت دارای حقیقــت 
شــرعیه و یــا حتّــی متشــرعه نمی‌باشــد. امــا در متــون فقهــی و حقوقــی فارســی و در 
نصــوص قانونــی مختلــف در مــوارد متعــدد بــه‌کار رفتــه‌ کــه هــم از جهــت شــمول 
فعلــی و هــم از جهــت شــمول افــرادی، حــدود آن بــه صــورت کامــل و دقیــق، تبییــن 
نشده‌اســت، ولــی بــه هــر روی، در اغلــب مــوارد، به لحــاظ فعل، نامــوس، در معنای 
»عــورت« بــه کاررفتــه و هتــک نامــوس در مفهــوم »مواقعــه« اســتعمال گردیده‌اســت 
ــبی  ــاث نس ــتگان إن ــای بس ــوس، در معن ــق، واژه نام ــراد و مصادی ــاظ اف ــه لح و ب
ــز مــورد اســتفاده قــرار  ــای بســتگان ذکــور نی ــر آن، در معن و ســببی و گاه عــاوه ب
گرفته‌اســت. تعبیــر هتــک نامــوس نیــز همچنــان کــه اشــاره شــد، در متــون یادشــده، 
در معنــای ارتــکاب عمــل جنســی نامشــروع یــا متهم‌ســازی فــرد بــه ارتــکاب ایــن 
ــی  ــن کــه واژه نامــوس، ریشــه عرب ــه ای ــا توجــه ب ــرده شده‌اســت. ب ــه کارب عمــل، ب
ــاوت، به‌کاربرده‌شــده  ــه‌ متف ــه دو گون ــی و فارســی ب ــای عرب داشــته و در کاربرده
کــه قدرجامعــی بیــن آنهــا قابــل تصــور نیســت، بنابرایــن، به‌کارگیــری آن در متــون 
سرنوشــت ســاز حقوقــی، شــکل یــک تعبیــر تســامحی را بــه خــود می‌گیــرد کــه لازم 
ــوده  ــاب نم ــردن آن اجتن ــذاری، از به‌کارب ــه قانون‌گ ــذار در مرحل ــد قانون‌گ می‌نمای

یــا مقصــود خــود از مصادیــق آن را بــه صــورت روشــن بیان‌نمایــد.

نتیجه‌گیری 

ــران  ــون ای ــی و قان ــی، حقوق ــون فقه ــوس در مت ــرد نام ــوارد کارب ــی م ــا بررس ب
روشــن شــد کــه ایــن واژه در متــون یادشــده، در مفاهیــم، مصادیــق و کاربردهــای 
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متع��ددی ب��ه کار برده‌شده‌‌اســت.
ایــن واژه نــه تنهــا در روایــات فقهــی، بلکــه در عبــارات فقهــای متقــدم نیــز بــه 
چشــم نمی‌خــورد و بــه جــای آن، معــادل آن - »حرم«یــا »حریــم«- را به‌کاربرده‌انــد 
ــد؛ برخــی، آن را  و فقهــای متأخــر و معاصــر، در تعریــف آن، نظــر یکســانی ندارن
بســتگان انــاث نســبی و ســببی مــرد، از قبیــل زن، مــادر، خواهــر و دختــر دانســته‌اند 
و برخــی دیگــر، آن را بــه بســتگان ذکــور، ماننــد پســر و... و برخــی دیگــر، بــه هــر 
کســی کــه بــا انســان مرتبــط باشــد، تعمیــم داده‌انــد. برخــی نیــز آن را بــه حیثیــت، 
آبــرو و پاکدامنــی تفســیر کرده‌انــد و در نهایــت برخــی فقهــا، ایــن اصطــاح را در 
ابــواب مختلــف فقهــی آورده‌انــد و دفــاع از نامــوس را جــزو واجبــات مســلم دیــن 

دانســته‌اند، بــدون تبییــن محــدوده شــمولی آن.
ــل در  ــدارد و تعریف‌هــای ذی ــدگاه یکســانی وجــود ن ــز دی ــی نی ــع حقوق در مناب

ــه چشــم می‌خــورد: ــوم آن ب ــورد مفه م
1- تعریــف نامــوس، بــه زنــان خانــواده، اعــم از همســر، مــادر، خواهــر و دختــر 
ــن حــال کــه  ــواده؛ در عی ــان خان ــه زن ــه تجــاوز ب ــه نامــوس، ب و تعریــف تعــرض ب

تجــاوز بــه بــرادر و پســر شــخص نیــز تجــاوز بــه نامــوس تلقــی شده‌اســت. 
2- تعریــف نامــوس، بــه عفــت خــود انســان یــا عفــت خانوادگــی او و تعریــف 
تعــرض بــه نامــوس، بــه عمــل منافــی عفــت، اعــم از ملامســه و رابطــه نامشــروع 

جنســی، بــدون پرداختــن بــه مصادیــق آن. 
3- اعتبــاری دانســتن تجــاوز بــه نامــوس کــه بــا توجــه بــه خصوصیــات نــژادی، 

قومــی و آداب و رســوم ممکــن اســت مصادیــق مختلــف داشته‌باشــد. 
4- برخــی منابــع حقوقــی ظاهــرا معنــای آن را جــزو بدیهیــات دانســته و هیــچ 

ــد. ــاره آن نداده‌ان توضیحــی درب
در قوانیــن موضوعــه ایــران نیــز در مــواد قانونــی مختلــف، کاربردهــای متفاوتــی 
از اصطــاح نامــوس و همیــن طــور هتــک نامــوس، منظــور شده‌اســت که از بررســی 

آنهــا مفاهیــم و مصادیــق ذیــل بــه دســت می‌آیــد:
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1- اطلاق ناموس، به اعم از زن و مرد. 
2- متــرادف دانســتن هتــک نامــوس بــا مواقعــه و تقســیم آن، بــه دو نــوع همــراه 

بــا تهدیــد و بــدون آن.
3- اطلاق هتک ناموس، به اموری از قبیل ملامسه از روی شهوت و...

4- اطلاق هتک ناموس به وارد کردن اتهام جنسی به بستگان اناث مرد. 
5- در بســیاری از مــواد قانونــی نیــز نامــوس و تعــرض بــه نامــوس بــه کار بــرده 

شــده، بــدون اشــاره بــه دایــره شــمولی آن. 
از بررســی کاربردهــای مختلــف نامــوس در متــون یادشــده، روشــن مــی شــود 
ــوم  ــگان- از مفه ــول هم ــورد قب ــی و م ــای مصــداق حداقل ــه معن ــن- ب ــدر متیق ق
نامــوس در ایــن متــون، بســتگان انــاث ســببی و نســبی انســان ماننــد همســر، مــادر، 
دختــر و خواهــر اســت؛ گــر چــه بــه صــورت نــادر، بــه شــمول آن، بــه بســتگان ذکــور 
ــرف،  ــای ش ــه معن ــز آن را ب ــان نی ــا و حقوق‌دان ــی فقه ــت. برخ ــاره شده‌اس ــز اش نی
عصمــت، حیثیــت، آبــرو و پاکدامنــی زن دانســته‌اند. هم‌چنیــن قــدر متیقــن از 
مفهــوم هتــک نامــوس یــا تعــرض بــه نامــوس، انجــام عمــل منافــی عفــت )مواقعــه( 
بــا بســتگان انــاث فــرد اســت؛ گرچــه در برخــی کاربردهــا بــه امــوری از قبیل ملامســه 
از روی شــهوت و... نیــز توســعه داده شده‌اســت و در برخــی کاربردهــا، بــه تجــاوز 

بــه بــرادر و پســر شــخص نیــز توســعه داده شده‌اســت.

پیشنهادات

1- پیشــنهاد جــدّی تحقیــق حاضــر، اجتنــاب قانون‌گــذار از بــه کاربــردن واژه 
نامــوس در مــواد قانونــی کیفــری و مدنــی و غیــرآن، بــدون تعییــن دقیــق مصادیــق 
ــوده و  ــی ب ــتراک لفظ ــی دارای اش ــن واژه عرب ــو، ای ــک س ــه از ی ــرا ک ــت؛ چ آن اس
طبــق موازیــن ادبــی و اصــول فقهــی، اســتعمال مشــترک لفظــی، بــدون قرینــه معیّنه، 
نادرســت اســت و عبــارت را دچــار اجمــال می‌نمایــد. بــه دیگــر ســخن، اشــتراک 
لفظــی منشــأ اجمــال در تعبیــر شــده و بدیهــی اســت کــه مــراد قانونگــذار بــا لفــظ 
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مجمــل، قابــل فهــم و تفســیر نخواهــد شــد. از ســوی دیگــر، در زبــان فارســی، واژه 
نامــوس، کاربــرد مجزایــی پیــدا کــرده و بــرای آن، معانــی متعــدد و در عیــن حــال، 
غیرقابــل جمــع، مطــرح گردیده‌اســت و طبیعــی اســت کــه ایــن امــر، مقصــود گوینــده 

از لفــظ را مبهــم ســازد.
2-  پیشــنهاد دوم تحقیــق حاضــر، تصویــب قانــون مــاده واحــده تعریــف 
نامــوس در قوانیــن کیفــری و مدنــی، توســط قانونگــذار ایــران می‌باشــد تــا ابهــام و 

ــوم آن برطــرف گــردد. ــال موجــود در مفه اجم

منابع و مآخذ:

الف( کتب
قران کریم.

ابن اثیر جوزی، مبارک بن محمد؛ النهایة فی غریب الحدیث و الاثر؛ قم: اسماعیلیان، بی‌تا.
ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی؛ مناقب آل ابی طالب؛ قم: علامه، 1379ق.

ابن طاووس حلی، رضی الدین؛ رسالة المواسعة والمضایقة؛ قم: دلیل ما، 1429ق.
ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا؛ معجم مقاییس اللغة؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1404ق.

ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ بیروت: دارصادر، 1414ق.. 
اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی؛ تهران: میزان، 1389ش.

اسماعیل بن عباد، صاحب بن عباد؛ المحیط فی اللغه؛ بیروت: عالم الکتب، 1414ق. 
امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی؛ تهران: انتشارات اسلامیه، بی‌تا.  

بحرانی، سید هاشم؛ مدینة معاجز الائمة الاثنی عشر؛ قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413ق.
پاینده، ابوالقاسم؛ نهج الفصاحة؛ تهران: دنیای دانش1382ش.

تا،  بی  بی جا:  اسلامی؛  مذاهب  دیدگاه  از  اجتهاد  منابع  ابراهیم؛  جناتی شاهرودی، محمد 
1367ش.

جوهری، إسماعیل بن حماد؛ تاج اللغة و صحاح العربیة؛ بیروت: دار العلم، 1410ق.
حائری مشهدی، محمد بن جعفر؛ المزار الکبیر؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1419ق.

حر عاملی، محمد بن حسن؛ هدایة الامة الی احکام الائمة؛ مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، 
1412ق.

الحجة  دار  بیروت:  الاسلام؛  حکومة  فی  الفقیه  ولایة  محمدحسین؛  سید  تهرانی،  حسینی 
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البیضاء، 1418ق.
حلی، حسن بن یوسف؛ قواعد الاحکام؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1413ق.

حمیری، نشوان بن سعید؛ شمس العلوم؛ بیروت: دار الفکر، 1420ق.
خمینی، سید روح الله؛ نجاة العباد؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422ق.

دزفولی، مرتضی بن محمد؛ کتاب المکاسب)محشی کلانتر(؛ قم: دار الکتاب، 1410ق.
دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1342ش.

رضی، محمد بن حسین؛ المجازات النبویة؛ قم: دار الحدیث، 1380ش.
زمخشری، محمود بن عمر؛ اساس البلاغة؛ بیروت: دار صادر، 1979م.

زمخشری، محمود بن عمر؛ الفائق فی غریب الاثر؛ بیروت: دارالکتب الاسلامیه، 1417ق.
طریحی، فخرالدین بن محمد؛ مجمع البحرین؛ تهران: کتاب فروشی مرتضوی، 1416ق.

طوسی، محمد بن الحسن؛ تهذیب الاحکام؛ تهران: دار‌الکتب‌الاسلامیه، 1407ق.
عاملى استرآبادى، محمدامین؛ الفوائد المدنیة؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1426ق.

عاملی )شهید اول(، محمد بن مکی؛ الدروس الشرعیة؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1417ق.   
عاملی )شهید ثانی(، زین الدین؛ مسالک الأفهام؛ قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1413ق.

فاضل موحدی لنکرانی، محمد؛ جامع المسائل؛ قم: امیر قلم، بی تا.
فاضل هندی اصفهانی، محمدحسن؛ کشف اللثام؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1416ق.

فراهیدی، خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛ قم: هجرت، 1410ق. 
فیاض کابلی، محمد اسماعیل؛ مناسک حج؛ قم: دفتر آیة الله فیاض کابلی، 1423ق.

فیومی، احمد بن محمد؛ المصباح المنیر؛ قم: دارالرضی، بی تا.
کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ تهران: دار الکتب الاسلامیة، 1407ق.  

گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی ایران؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1384ش. 
مجلسی، محمدباقر؛ مرآة العقول؛ قم: دار الکتب الاسلامیة، 1404ق.

مجلسی، محمدباقر؛ ملاذ الاخیار؛ قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1406ق.
مرتضوی لنگرودی، سید محمدحسن؛ توضیح المناسک؛ قم: دفتر آیة الله مرتضوی لنگرودی، 

1423ق.
مرعشى شوشترى، سید محمدحسن؛ دیدگاه‌هاى نو در حقوق؛ تهران: نشر میزان، 1427ق. 

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار )فقه و حقوق(، قم: صدرا، بی تا.   
منتظری، حسینعلی؛ کتاب الحدود؛ قم: دار الفکر، بی تا.
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منتظری، حسینعلی؛ مبانی فقهی حکومت اسلامی؛ قم: مؤسسه کیهان، 1409ق.
میرمحمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص؛ تهران: میزان، 1389ش. 

نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام؛ بیروت: دار احیاء التراث‌العربی، 1404ق.
نوربهار، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی؛ تهران: گنج دانش، 1384ش.

هاشمی شاهرودی، سید محمود؛ بایسته‌های فقه جزا؛ تهران: دادگستر، 1419ق.
هاشمی شاهرودی، سید محمود )جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی(؛ فرهنگ 
فقه اسلامی مطابق مذهب اهل بیت )ع(؛ قم: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی مطابق 

مذهب اهل بیت )ع(، 1426ق.

ب( مقالات
قانون  ماده ۶۳۰  یا  ناموس  از  دفاع  مقام  در  قتل  فقهی حکم  »بررسی  راد، صدیقه؛  قانعی 

مجازات اسلامی«؛ فقه و تاریخ تمدن، شماره 21، سال ششم، 1388ش.
 ج( قوانین و مقررات

آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، مصوب 24 اردیبهشت 1393 هیأت وزیران.
قانون مطبوعات؛ مصوب ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ مجلس شورای ملی.

قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام؛ مصوب 17 آذر ۱۲۸۶ مجلس شورای ملی.
قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه؛ مصوب 27 تیر 1290 مجلس شورای ملی.

قانون مجازات عمومی؛ مصوب 23 دی ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی.
قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان؛ مصوب 21 بهمن 1306 مجلس شورای ملی.

قانون محاکمات نظامی؛ مصوب 30 تیر 1307 مجلس شورای ملی.
قانون نظامنامه اجرای ماده 7 قانون محاکم شرع؛ مصوب 9 آذر 1310 مجلس شورای ملی.

۲۹ شهریور ۱۳۹۰  قانون مجازات عمومی؛ مصوب   ۲۱۴ الی   ۲۰۷ مواد  اصلاح  قانون 
)ماده واحده(.

قانون مدنی؛ مصوب 5 آبان 1314 مجلس شورای ملی.
قانون دادرسی و کیفر ارتش؛ مصوب 4 دی 1318 مجلس شورای ملی.

قانون مطبوعات؛ مصوب 20 مرداد 1331 مجلس شورای ملی.
قانون تشدید مجازات سارقین مسلح؛ مصوب 25 تیر ۱۳۳۳ )ماده واحده(.

قانون مطبوعات؛ مصوب 1334 مجلس شورای ملی.
قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف؛ مصوب 6 آذر 1335 مجلس شورای ملی.

قانون مجازات عمومی، مصوب 11 اردیبهشت 1352 مجلس شورای ملی.
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قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص؛ مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی.
قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات 

عمومی؛ مصوب 18 تیر 1354 مجلس شورای ملی. 
امور قضایی و حقوقی مجلس  قانون مجازات اسلامی؛ مصوب ۲۱ مهر ۱۳۶۱ کمیسیون 

شورای اسلامی. 
قانون مجازات اسلامی؛ مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس 

شورای اسلامی. 
قانون خدمت وظیفه عمومی؛ مصوب 29 مهر 1363 مجلس شورای اسلامی. 

قانون مجازات اسلامی؛ مصوب 8 مرداد 1370 مجلس شورای اسلامی. 
  1371 مرداد   17 مصوب  ایران؛  اسلامی  جمهوری  مسلح  نیروهای  جرایم  مجازات  قانون 

مجلس شورای اسلامی.
قانون مجازات اسلامی )کتاب پنجم( )تعزیرات و مجازات های بازدارنده(؛ مصوب 2 خرداد 

1375 مجلس شورای اسلامی.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؛ مصوب 9 دی 1382 مجلس شورای اسلامی.

قانون استخدام نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی یران؛ مصوب 20 اسفند 1382 مجلس 
شورای اسلامی.

قانون مجازات اسلامی؛ مصوب 1 اردیبهشت 1392 مجلس شورای اسلامی.
منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 31 شهریور 

1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.




